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 الرجیم أعوذ بالله من الشیطان
 مارححی  ارحمنبسم الله

 برسيم. کنیم تا به مطلب جدیدتطبیق می، حالا دیگر از روي كتاب اثباتها بوجوه علیو قد استدل 

 خورند.مینجا به چشم مسائل دیگری در این

فرمودند، برای استدلال بر  ترحال چیزی است که در مطا، دلیل اوّفي ارمطارحاتاذكحه مل الاو  

هو أن ارقوى ارنباتیة من ارغاذية  و عقل و ارباب انواع که همان عبارت است از عقل مفارق و واحد بسیط،

ى أا علی رام  ، این قوا اعراض هستند از نباتی یا مولده باشد یا نامیه باشد، و ارنامیة و ارموردة أعحاض

 حالّ ،ها در محل، چون اینفلحلولها فی محل كیف كانی اوائل شما بخواهید نگاه کنید، أ، یا بر رالاوائل

که منظور از گویند، چه اینجنبه عرضی می آن ها بهکند اینهستند و هر چیزی که حال است فرق نمی

طوری که دیروز عرض کردیم آن جنبه یک بروز خارجی نیست بلکه عبارت است از همان حال همانمَ

 .کند و آن نمودش به صورت عرض استظهور و نمودی که یک شیء پیدا می

ه هست، آن را هم عرض ها همان صورت نوعیه را هم که ظهور خارجی یک مادّالبته خب بعضی 

که گیرند، اینگویند بالاخره آن هم عارض شده و برای عرض یک معنای وسیعی میشمارند، میمی

گویند هر چیزی که یک جنبه بروز و گیرند، میباشد این را برایش در نظر نمی آنمستغنی از  حلم

 گذاریم عرض.ما میاین را  اسمبدهد ظهوری به آن ماده 

که نه، صورت نوعیه و از یک عرض اصطلاحی باشد یا این که حالا این عرض واقعاًاین ءسوا

 جواهر باشد، تفاوتی از این نقطه نظر ندارد.

ها باشد، یعنی شما عرض را یک معنای وسیع بگیرید خب این قوای نباتیه ی آنأابر رخب اگر بن

ها همه عرض هستند، گرچه جنبه جوهری هم داشته باشند، و عرض هم خب تابع برای محل و این

 .گويندايشان مي رود که حالااست، وقتی که محل از بین برود آن هم از بین می

عرض همان عرض به معنای اصطلاحی خودش است، آن جواهر هم ی متاخرین، که آن أیا بر ر

ها چون این ،فلحلولها فی محل يستغنی عنهابه معنای خودشان هستند هر کدام جدای از آن لحاظ بشود، 

آیند که آن محل از آنها مستغنی است، خودش دارای قوام است و قوام او به یک قوای نباتیه بر محلی می

دهند و بعد از آن ن صور نوعیه هستند که این محل را یک محل مستغنی قرار میصور نوعیه است، و آ

 کند، مثل فرض کنید که قوای نباتیه که باعث دوام او خواهد شد.محل یک اموری تبلور پیدا می
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، نیازی به سایر اعراض نداریم، خود صور عناصر وجود الهیولي فی تقويم لان صور ارعناصر كافیة

 را و الا  دهد، ص قرار میکند، همان ماده را به منصه تعین و تشخّیم وجود هیولا میوکفایت در تق نوعیه

، دیگر وجود عناصر و ممتزجات و آن چیزهایی که به مزج صح وجود عناصر و ارممتزجات ارعنصريه

نند، کگردند و از مزج عناصر مختلف یک تعین و تشخص و یک صورت نوعیه پیدا میعنصری برمی

 ها دلیلی برای وجودش نبود.ها معنا نداشت، دیگر آندیگر آن

، وقتی که خود صور کافی است که يخب در این صورت که اذا کانت صور کافیة فی تقویم الهیول

وقت چه صورتی پیدا ها آناین هیولا را به یک تعین خاص دربیاورد، به یک نوع خاص دربیاورد، این

ها عرض هستند، این قوای  چه محلی از اعراب دارند؟ خب معلوم است که اینها دیگر کنند؟ اینمی

ها موجب تقویم هیولا نیستند، آنچه که موجب تقویم هیولاست همان صور نوعیه است، بله نباتیه این

کند، این خصوصیاتی پیدا می، که آن صورت نوعیه آمد و هیولا را به نوعی از انواع درآورد بعد از این

است، یکی قوه فرض کنید که نامیه است، یکی  آنای است که دریهذاغاز خصوصیاتش قدرت قوه یکی 

ها مقوم که خود اینها خصوصیاتی هستند که از آثار آن صورت نوعیه هستند، نه اینمولده است، این

 ها خب خیلی فرق است. صورت نوعیه باشند، و خب بین این

، پس این قوای ثلاثة اعراض هستند، خب حالا ا  ارمذكوره اعحاضثلاثة ارارقوي  رزم ان يکون

آییم صحبت در ، حالا میفالحامل لها اعحاضا يو اذا كان هذه ارقواعراض باشند، نتیجه بحث چیست؟ 

ها یا روح بخاری است، یعنی همان روحی است که این روح منتشر است در همه کنیم، حامل ایناین می

دهند می او ی بهشود گفت حالت مادّآورند و یک جنبه تقریبا میبه روح بخاری میبدن که از او تعبیر 

ها به واسطه این ی آن حالتی است که بر همه اعضا و جوارح مسیطر است و همه آنکه این حالت مادّ

حالت  ،شود که مثل حالت بخارروح بخاری گفته می او روح بخاری دارای حس هستند، و از این نظر به

های شود که در همه سلولدارد، حالت بسط دارد، حالت لطافت دارد، آن جنبه لطافتش باعث می عاتسا

 سراسر وجود بدن، این مسئله منتشر باشد. ،بدن

طوری یک تئوری باشد، طور نیست که فقط همین البته روی این قضیه هم خب کاری کردند این

کنند و مسائلی را هم در روي اين كار ميبالاخره د، ولی ها این مطالب را قبول ندارنالبته خب امروزی

عبارات، عبارات  وآثاری هم برایش مترتب است، گرچه مطالب مختلف است  و گیرند، مطالبنظر می

یک تبدل عبارت نیست که از یک  مختلفی است ولی بر هر کدام از این عبارات آثاری بار است، صرفاً
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شما چه وصف  اًگویند که فرضکه اصولیین می چهتعبیر بیاورند، مثل آن عبارتی به یک عبارت دیگر مثلا

ها مفهوم ندارند، شما ایناز که هیچ کدام کند در اینچه شرط بیاورید، تفاوتی نمیو جا بیاورید برای این

مفهومیت ها دلالت بر عدم ، هر دوی اینهجاءک فاکرمْ نْه، یا إمْرِکْأف بیایید بگویید که عند مجیء زیدٍ

ها مفهوم دارند، این نیست که مفهوم ها، همه این خب حالا این اشتباه را شما هیچ وقت نکنید کند.می

نداشته باشد، هم شرط مفهوم دارد هم وصف مفهوم دارد، هم قید مفهوم دارد، بله در بعضی از اوقات 

تحقق موضوع است، صرف رای ب شود این صرفاًقیدی که آورده می شود یا مثلًااوصافی که آورده می

به عنوان قید  ه، متکلم در مقام بیان تعلق اکرام بر مجیء نیست، صرفاًگوییم عند مجیء زید فاکرمْمی مثلًا

هران طکه معنا ندارد، زید در  حضورگیرد، چون اکرام بدون وجود و ظرف الوجود این را در نظر میال

هران طاید زید بیاید قم تا اکرامش کنم، وقتی که زید در توانم اکرامش کنم؟ بوقت چطور من میاست آن

است، زید در مشهد است، زید در یک جای دیگر است خب اکرام هم معنا ندارد، دلیلی نیست، این فقط 

 ست.در اینجابه عنوان قید برای وجود است و ظرف وجود است و قید برای تحقق موضوع  صرفاً

که فی الغنم به اصطلاح وصف مفهوم ندارد، مثلا مثل این اصلًا که به طور کلی بگوییم کها اینامّ

مرحوم شیخ در مورد شرط هم در مسئله حجیت خبر واحد، در رسائل ایشان حتی ائمة زکاة، یا مثلا الس

؟  ه بودآن آیه چ .جا هم داشتنددر آن

کند که اگر فاسق نیامد این نمی مفهوم فرمایند که خب این دلالت بر جا می، آن﴾6 ،﴿الحجرات

ت یجا اصلا در بحث حجخواهد برساند، لذا ایشان در اینجا تاکید را میتبین لازم نیست، نه! این در این

کنند، ولی خب فیه ما می اثبات و از آن طریق مطلب را  سيره عقلائيه برند روی فقط میرا خبر واحد 

جای  هاه  ايندر هم .در همین جاهم  فرمایند حرف است، شان که ایشان مییهئفیه، هم در سیره عقلا

ا هصحبت است، نخیر!، هم وصف مفهوم دارد، هم شرط مفهوم دارد، هم لقب مفهوم دارد، همه این

 جا دقت کنیم.مفاهیم هستند، منتهی باید در این

؟ آیا منظورش این است که ست، منظورش چیگوید وقتی که شارع می

فاسق است آن  فلا تبینوا؟ نه این نیست، آن اهتمامی که در مورد مجیء بل جاء عادلٌ فاسقٌ ان لم یجدْ

طور است، وقتی که فاسق نیاید عادل بیاید، شود، همیناهتمام به واسطه عدم مجیء فاسق برداشته می

دهید، توجه جا انجام نمی جا آن تبینی که باید بکنید و آن اهتمام به تبین را دیگر در آنشما در این

  دهید.انجام نمیآن اهتمام را کنید؟ می

سق آمد تبین کنید، یعنی اگر فاسق آمد یک حرفی به شما زد، چه حرف مهمی گوید اگر فالذا می
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بزند، چه حرف غیر مهمی بزند، در هر دو مورد باید تبین کنید، و این یک بحث خیلی مهم است در 

خورد و در مسائل حقوقی این قضیه خیلی به درد می خیلی از موارد استنباط و اجتهاد، مخصوصاً

 ل اعتقادی.طور در مسائهمین

به به، مخبرٌکه مخبرٌاگر فاسق آمد باید در همه موارد شما تبین را انجام بدهید، چه برسد به این

بسیار مهمی باشد، اما اگر عادل آمد، ابی بصیر آمده یک خبری را از امام صادق برای شما نقل کرد، این 

، نه، اگر ابی بصیر نیامد باید احتمال کذب را در آن نه به معنای این است که چون ابی بصیر آمد فلا تبینوا

ل آن احتمال، احتمال کذب است، در مورد دوم که عادل به حداقل برسانیم، نه احتمال خطا، در مورد اوّ

احتمال خطاست، آن احتمال کذبی که در ولی است چون کذب و دروغ و عناد و غرض منتفی است، 

شود، به جایش احتمال خطا رط آن در مورد خبر عادل برداشته میدهید آن احتمال در شخبر فاسق می

 آید.می

تان را دوباره ادامه بدهید، در مورد احتمال خطا، اگر خبر، خبر بسیار مهمی است شما باید تفحص

اگر خبر، خبر مهمی نیست، فرض کنید که مسائل عادی است، دیگر در اینجا نخیر، تبین لازم نیست، 

فرمایند محل نظر و اشکال است، هم در وصف است، مثلا آنجا می همکه مرحوم شیخ لی استدلاپس این 

ائمة زکاة این نه به این معنایی است السگوید که فی الغنم ائمة زکاة، شارع میالسفرض کنید که فی الغنم 

ممکن است که گویند مفهوم ندارد این است که نه ائمة زکاة این که میالسغنم الفی گوید در که چون می

لوفة زکاة باشد، اگر قرار باشد که نظر شارع بر تساوی کمیت زکات أمالکما فی الغنم  السائمهدر فی الغنم 

ائمة در اینجا چه دلیلی دارد؟ السمالوفة باشد، پس بنابراین گفتن فی الغنم الائمة و فی الغنم السفی الغنم 

جا زکات دارد به یک کمیت، و هم غنم مالوفة در ایناین از کلام حکیم لغو است که بیاید در حالی که 

 هبرای چ ،ائمةالسجا بیاید بگوید فی الغنم شارع در این ،زکات داردسائمه  آن غنمو هم به یک تعداد 

لوفة، در هر دو مسئله أائمة او کان مسفی الغنم زکاة دیگر، فی الغنم زکاة، کما کان  گويدميگفته؟ خب 

 سان است.يك

، اگر شارع بگوید که فی شرط جا، هم در مورد وصف مفهوم هست، هم در موردپس هم در آن

اي چه لوفة لیس بزکاة، زکات نیست، چرا؟ چون شارع برأگوییم فی الغنم المائمة زکاة، ما میالسالغنم 

نم زکاة، گوید فی الغمیخب  زكات هست؟! لوفةأغنم م در، در حالتی که زكاة ائمةالسفی الغنم  بگويد

 یکی است. آن در هر دوی

طور گوید همینآمده می هیا باید ببینیم شارع هر چ السائمه براي چيست؟ این گفتن فی الغنم
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اگر این است  !؟این است !را بگیردطرف و چه آنطرف نش درآمد و حالا چه اینااز ده ههر چ !بگوید

کنیم، خب آن ور ما نسبت به شارع حکم میطیک وقت این !گشت ،که به هر کیفیتی، زبان شارع گشت

یک  .دیگری خواهد بود جور اومان با صورت حساب و کتاب وقت دیگر در آنآن !!دیگر اشکال ندارد

گوید روی حساب است دانیم، کلامی را که میوقتی ما شارع را شارع حکیم و دارای حساب و کتاب می

طور است حتی اگر فرض بکنیم که بیاید یک شخص گوید روی حساب است، اگر اینو مسائلی که می

بگوید فی الغنم بايد  ،ائمة زکاة؟ شارع بیاید بگویدالسال بکند که یا ایها الشارع فی الغنم ؤاز شارع س

کند این حرف شارع را هم برای می را الؤساين  ائمة زکاة، چرا؟ چون این جنابی که الان دارد از اوالس

رفتم پیش شارع و از شارع  :کند، هم به افراد دیگر این مطلب را منتقل میدهدخودش ترتیب اثر می

لوفه أاز غنم مجا در اینائمة زکاة، اسمی السغنم الال کردم، او گفت که فقط در ؤائمة سسراجع به غنم 

 و ةوقت الحاجالبيان عن جا خلاصه تاخیرین زکات ندارد، حکم تکلیف در آنا گویندنیاورد، پس می

و تشکیک خواهد شد برای  ردیدآید و حداقلش این است که موجب ابهام و تمسائل پیش می این

 مخاطبین.

کند باید نسبت یک حکم تکلیفی را بیان مییا به همین جهت، شارع هنگامی که یک مطلب فقهی 

ذا اگر فل .کند نظر داشته باشدبه تبعات آن شرط و وصف و لقب و امثال ذلک که بر این موضوع بار می

نیست و  بعاًطرساند که اگر فاسقی نیامد، آن الزام این معنا را می بیاورد که 

 .دهدکاری انجام نمی هیئجا جدا از سیره عقلایه است و شارع هم در اینئهمین سیره عقلا

-ای است که خب میهست این است، این قضیه جاببینید یک مطلب خیلی مهمی که در این 

ها در کتبشان هم مطرح کردند و حرف درستی هم هست که شارع براساس مفاهیم عرفی گویند، خیلی

با مردم  رجچرا شارع براساس مفاهیم عرفی و آن عرف متعارف و متداخب  کند.صحبت می با مردم

 ؟ هطور است؟ برای چچرا این ؟اوره استاساس قوانین مح کند و بیانش برای مردم برصحبت می

زند، با لغت مردم، با المنجد مردم، با فرهنگ مردم، دارد چون شارع دارد با خود مردم حرف می

تواند برای وقت چطور میکند، آنها تخاطب میکند، با فرهنگی که خودش دارد با آنصحبت می

کند، یک لغتی را ک فرهنگ را عوض میآید ییک وقتی شارع می ؟خودش یک فرهنگ جدا بیاورد

آورد، یک موضوع یک حکم جدیدی می، برای مردم آوردکند، یک موضوع جدیدی میعوض می

 .صورت مسئله به همین کیفیت هست آورد، خب دیگر در اینجدیدی می

اگر از قبل از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب این  ،ایام ةگوید فرض کنید که در مورد قصد عشرمی 
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کنم، ده روز از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، در حالتی این را ده روز حساب میشارع شخص برسد، من 

کنند، یک شخص برود ساعت حساب می 42 روز را کنند، مردم یککه مردم یک روز را این حساب نمی

گوید از قبل طلوع آفتاب همین که تیغ آفتاب د روز را نمیمانی؟ این چنگویند آقا چند روز میمی

مانم تا غروب، بعد روز از قبل از طلوع شمس می 5 يا خواهد بزند من منظورم این است!، ده تا مثلامی

ایران، نه آمریکا، نه استرالیا، نه افریقا،  در کند، نهنمی كاري چنين ، کسیبروم خواهماز غروبش حالا می

پنج روز قبل از طلوع بگوید کشد؟ آید بگوید که آقا سفر شما چند روز طول میکسی نمیهیچ کس، 

 مکه توهُّخیلی مثل این ؟گویند آقا به سرت زدهخندند میمی !کشدمیطول آفتاب تا غروب آفتاب 

 روز.، یعنی پنج شبانهممان، پنج روز میكنيمي

شوید در هتل، مثلا طلوع آفتاب منظور جنابعالی وقتی که وارد یک شهر میروید در هتل، شما می

خواهی بمانی، از تاریخ فلان، چند خواهی روزه بگیری حاجی؟ بگو ببینم چند روز میمگر می ؟است

 .فلان و دانم چندم ژانویه، یا مارچتا نمیحالا ژانویه خارجی 

 که تقویم هم تقویم قمري شاللهخواهید فرض کنید از ربیع باشد، ممالک عربی بروید و انیا می

 ... آمده  ی که در اسلامورشهبه همان  گرددبر وربشود و همه شه

ها که  یک هتلی بروید اینبه ایران در اگر شما  ...،گوید آقا فروردینجا باشد میایناگر ، یا  ﴾66 ﴿التوبة،

گویند گویند خرداد، میگویند آقا اردیبهشت، میگویند که آقا ربیع الاول و جمادی الاول و فلان، مینمی

خواهم گوییم آقا بنده میمی !های دین خبر ندارندکه از ماهمثل این ها اصلًافرض کنید که فروردین، این

نماز بخوانی!، مسجد آنجاست، خواهی مسجد بروی گوید حاج آقا اگر میمی ...از ششم جمادی الاول

 !توجه کردید؟ ؟بکنی اقامت جا خواهی اینآنجاست، بگو ببینم از چندم فروردین می

، این مانممیگوید آقا سه روز جا؟ مینی ایناخواهی بمگوید خیلی خب، حالا چند روز میمی

مانم تا موقع سه روز را میسه روز را از کی منظورت است حاج آقا؟ از قبل از طلوع شمس به یک ثانیه، 

که دعا خواندنت گرفته،  گوید حاجی دوباره مثل اینمی است!! مره مشرقیهحغروب آفتاب که زوال 

مردم  و... آییدوازده میساعت کنیم، از ما حساب می ،آیید تا ساعت ده فرداجا از ساعت ده میاین

گوید این سه گوید چند روز، میوقتی که می خب حالا شارع .همین هستند، در کل دنیا شما نگاه بکنید

آورم، جدای از آن موضوع عرف، جدای گوید من همینم، یک موضوع جدیدی را میروزی که مردم می

 از این است که اگر از صبح تا غروب هم باشد قبول است، درست شد؟ 

خواستید ید، وقتی که میشدجا میوقت وارد یککرد شما آنا اگر شارع این را برای ما بیان نمیامّ
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سه ساعت بعد از ساعت ده وارد یک شهر شدید، شما از  ایام بکنید دیگر آن روز را که مثلًا ةقصد عشر

همان موقع باید حساب کنید که تا ده روز دیگر این چند روز خواهد شد، کی خواهد شد، چرا؟ چون 

د در مفاهیم و در این امور، فلهذا این را به کنبنا، بنای متعارف است، شارع با خود مردم دارد صحبت می

عنوان یک قاعده، مجتهد باید قرار بدهد در مواردی که شارع یک حکمی را بیان کرده، این حکم 

کند به داند که از نقطه نظر مفهوم و معنا و مصداق شرعیش چه وضعیتی دارد، این را عرضه مینمی

 گیرد.ای از این مینتیجه فهمد؟ چهعرف، عرف از این چه مطلبی را می

 کنم، یکی از موارد القرعة لکل امر مشکلحالا بنده عرض می را مثلا فرض کنیم یکی از مواردش

دهند، نیست، فتوا می یمشخص ها در یک موردی که فرض کنید که مسئله، مسئله خب الان خیلی است.

 دی هست، فرسی هست، ماشینیمنزلی فرض کنید که برای دو نفر است، یا فرض کنید که یک مور

 ش وبگذارند وسط اره است، خب این چیزی نیست که بخواهد به مناصفه تقسیم بشود، ماشین را

 .يا مال اوست و است ايننصفش کنند یا باید بگوید مال 

بخواهید قاضی هستید ا شما اگر درست شد؟ امّ !لقرعة لکل امر مشکلاگویند که ها میخب خیلی

اندازیم، لکل امر جا قرعه میگویید که در اینکنید؟ آیا میلله حکم کنید چه حکمی میبینکم و بین ا

مشکل دیگر، شارع آمده گفته القرعة لکل امر مشکل یا الله، قرعه بینداز آقا، قرعه به اسم این آمده تو برو 

قضیه نگاه کنید مردم  اینبه که اگر بخواهید در دادگاه پی کارت و ماشین هم برای این است، این یا این

 ؟گويندچه مي نسبت به این قضیه

جا باید تنصیف کرد، گویند خب در اینکنند به آن فطرت صادق خودشان، میمردم آقا نگاه می

حل عقلائی این است که وقتی که دلیلی بر هر دو طرفین نیست و احتمال در هر دو یکی است در  راه

گویند آقا ماشین را بفروش نصف شود اره گذاشت نصفش کرد، میکرد، آنجا که نمی جا باید تنصیفاین

دهند درست پولش را تو بردار و نصف پولش را هم تو بردار، همه جای دنیا هم همین کار را انجام می

 شد؟ خیلی خب.

القرعة لکل امر  جادهند که آقا نخیر اینآیند فتوا میها میبینید بعضیکنید میحالا شما نگاه می

جا آورده خب با این  گوید القرعة لکل امر مشکل، این وصفی که در اینکه می مشکل، خب این کسی

شود، دیگر جا شده خب دیگر اشکال برطرف میکه در این قيمي کیفیت و فرض کنید که تنصیف

که قرعه بیندازد، مگر  جا فرض کنیدخواهد در اینماند، وقتی که مجتهد میموضوع برای قرعه باقی نمی

نباید موضوع، موضوع مشکل باشد؟ وقتی که آمد بر مبنای آن فطرت عرفی و بر مبنای حکم عرفی که 
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ها که رسائل شیخ کنند؟ آنکار می هالان در نصاری در محاکم خود چ... ست حكم كرددر همه جای دنیا

، ستفهمند چیکنند، نمینمی عملامر مشکل  دانم به روایت القرعة لکلها که نمیآن !نداهرا نخواند

ها در محاکم خودشان چه دین و بادین، لامذهب، غیر مذهب همه اینفرض کنید که بی ،یهود و نصاری

جویند از همان فطرت خودشان، از همان فهم خودشان، کنند در یک همچنین موردی؟ استمداد میمی

موضوعیة، وقتی که خود شارع الشارع عند عدم تشکیل لا ي؟ تشکل موضوع لدهشود مبنا برای چاین می

کند، باید همان موضوع، همان مفهوم، همان مصداقی را که در موضوعی را از قبل خودش القاء نمی

آیند مسائل خودشان را، مسائل اجتماعی خودشان را، موضوعات الملل مردم بر آن اساس میعرف بین

جا برای  پس یک وقتی اصلًا .ید مجتهد هم باید همان را تبعیت کنددهند، انسان باخودشان را انجام می

گوید من زودتر آمدم، جا را که جاست من زودتر آمدم، آن میگوید جای من اینتنصیف نیست، این می

 انداخت. بايد جا دیگر قرعه، گفتند که اینداد شودشود نصف کرد پولش را هم که نمیدیگر نمی

گوید من گوید من زودتر رفتم اسم نوشتم، آن میفرض کنیم که در مورد حج، این می کهیا این

گوید قرعه بینداز، امسال شود کرد، میکار بکند؟ کاری نمی هجا چزودتر رفتم اسم نوشتم، خب در این

 ، این دیگر چیزی نیست که بخواهند نصفش کنند.برود تو برو، سال دیگر فرض کن شخص دیگر

ی که نه مسئله، مسئله مالی است، منزلی است، ماشینی است، فرض بکنید که ملکی است، ولی وقت

جا در این ساذج عقل سلیم و آن فطرت  ،هست احتمال طرفین وعقاری است، راجع به این قضیه هست 

بله يك  .ولي مال آن باشد، درآمد گوید قرعه بینداز؟ خب شاید قرعه به اسم اینکند؟ میچه حکمی می

دعواست این یک مثلا م حصو یا از ناحیه شارع برای  است ی و قطعیئبه عنوان حکم بطقرعه   وقت

تواند این ای هست، که میقدر این طریقیت، طریقیت قویهکه از نقطه نظر طریقیت آنمطلبی است، یا این

جا مفید خب در آن ،نداریم، بحثی نداریم یل به مقصود باشد، خب حرفصل به مطلوب باشد، و موصمو

لله و واگوید بابا شود که طرف میای که بعد معلوم میولی قرعه .جا موجب قطع استقطع است، در آن

کار کرده، وردی  هدانم چبالله به پیر و پیغمبر که این برای من است، قرعه به اسم این افتاده حالا من نمی

کنید؟ نه آقا القرعة لکل امر کار می هخب چ، ال من استولی مجیبش هست،  داخلخوانده، مهره مار 

جا به واسطه همین مبنای شود، در اینخب این که نشد، این که نمی !نه آقا هیچ راهی ندارد !مشکل

گویند خب شود، وقتی اشکال برطرف شد می، اشکال برطرف میو همین سیره عقلائیه و فطریعقلائیه 

رسد، که میدیگر درصد  55رسد نمی او درصد که به 55باشد حداقلش این است که اگر ملک برای این 

گوید اگر درصد گیرش نیاید! می 055که دهد بر اینآید غلبه میدرصد را عرف و عقل سلیم می 55این 
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درصد گیرش بیاید، این  55گوید حداقل گیرش نیاید، در اینجا می %055 قرعه باشد خب احتمال دارد

کند، چون دلیل نیست نه برای این دلیل نه کند؟ اشکال را برطرف میکار می هدرصد گیرش بیاید چ 55

 وجه فرمودید؟تبرای آن، 

جا به همان متفاهم عرفی بایستی که حکم کرد، در شارع داریم که در این یخب ما در موارد زیاد

که   بکند، این نیست  حكم حکم آمده و مجتهد هم باید بر همین اساس نظر بدهد و نسبت به آن بایستی

 حالا یک چیزی شارع بگوید و ترتیب اثری داده نشود.

مفهوم وصف و مفهوم شرط و  ،به این مبناستو به این حساب نیز لذا در مسئله مفهوم شرط 

ممکن  ،امثال ذلک، آن جهت و آن حیثیتی که در شرط لحاظ شده است آن حیثیت در عدم شرط نیست

به طور کلی مفهوم ندارد، مفهوم نداشتن یک مطلب است،  که اصلًاا نه ایناست حیثیت دیگری باشد، امّ

 مسئله دیگری است. روطلحاظ عدم حیثیت که در شرط آمده است در صورت عدم وجود مش

 اساس فطرت خود و بر به بسیار مهمی است و انسان بربه، مخبرٌبنابراین در مواردی که مخبرٌ

گونه  قدر از ایناین - تواند به زودی آن مطلب را بپذیردد نمیاساس آن نفس سلیم و عقل سلیم خو

 - یات است و ضروریات استهبدی هابدمطالب ما در طول عمر خود تجربه کردیم که دیگر این مسئله از 

مهم است ترتیب  بهبه، مخبرٌ، اگر مخبرٌهکه یک فاسق نیامدتواند به صرف اینجا دیگر انسان نمیدر این

و خطیر  يسئله اجتماعم خصوصاً ... ولی اگر مسئلهاثر بدهد، ولی در مسائل عادی چرا، در مسائل عادی

احتمال خطا را در آن مخبر جدی بگیرد، چون در خیلی از موارد باید بودن آن مخبربه اقتضا کند انسان 

شود، توجه مطلب عوض میشود، یک فا به جای واو بیاید یک واو عوض بشود مطلب عوض می

 .کنداین مسئله تغییر پیدا می کردید؟

و به طور کلی مسئله، مسئله کلی است، همین سیره  توجه كند روی این جهت، باید مجتهد 

از متابعت عقل سلیم است این به انسان  هعقلائیه که بر خواسته از متابعت فطرت سلیم است و بر خواست

 دنسبت به مسائل مهم بروولی اگر شخص عادلی آمد، ترتیب اثر بدهد  مسائل عادی در کند، حکم می

 درست شد؟ د.تحقیق کن

مثل مرحوم  و لذا خیلی از بزرگان، امثال مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آقا رضوان الله علیهما 

بلکه باید یا  0شود عمل کردها قائل بودند که در مسائل کلی اعتقادی به خبر واحد نمی، اینسید مرتضی

                                           
 545ص  ،4ج ،اسرار ملكوت - 0
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که من باشد، تا این ضکه خبر، خبر مستفیبه قرائن قطعیه باشد، یا این محفوف خبر، خبر متواتر باشد یا 

علم برای رسیدن به آن معنا و مفهوم مورد نظر متکلم لل محیث المجموع برای انسان حداقل آن ظن متاخ

 در مقام تخاطب حاصل بشود.

قيد خصوصيتي نداشته باشد، بايد مطلق آورده شود خود  درمورد مفهوم وصف اگر :تلميذ

 ييون معتقدند كه درلشود، همه اصوگويند كه شخص حكم با انتفاء آن وصف منتفي مياصولييون هم مي

وجوب اكرامي كه نشأت گرفته ازخصوصيت قيد عادل، براي عالم اين  أكرْم العالم العادل، خصوص

 نه؟  شود ياملاكي، اين هم منتفي مي ه هرامّا آيا نوع حكم  ب شودمنتفي مي

: ما اصلا به آن کاری نداریم آن ساکت است، متکلم از آن ساکت است، اگر در واقع حکم استاد

 گوید اکرمگوید اکرم العادل؟ چرا میمولا بر اکرام عالم عادل و غیر عادل هست، پس بنابراین چرا می

جا چه حکمی را بیان که مولا در اینکنیم، بر اینجا کشف میالعادل؟ اگر هست، یعنی ما در این العالم

کند، یا حکمش بر اکرام عالم عادل هست و غیر عادل، در همه ازمنه و امکنه، خب چرا یک قسمش می

، وقتی که دو تا بچه در است گویم لغویتگویی؟ این است که من میگویی و قسم دیگر را نمیرا می

گویی که آقا این غذا را به این بچه جا میها هم گرسنه هستند، شما چرا در اینینجا هستند، هر دو ااین

گوید آقا غذا را یک وقتی آن سیر است و نیازی به غذا ندارد، می ؟بده در حالی که هر دو گرسنه هستند

 به این بچه بده، یک وقتی هر دو تا بچه گرسنه هستند.

گویید جا میونه ترجیحی، بدون هیچ گونه ملاکی در ایناین چه دلیلی دارد که شما بدون هیچ گ

جا باشد منظور بنده این است این لغویت است، آقا این غذا را به این بده، بالاخره یک ملاکی باید در این

باشد و به یک ملاک باشد، ترجیح در کلام و یکی را بر دیگری  سويهاگر این اعطاء طعام به هر دو علی ال

 وی چه اصلی است؟ هیچ دلیلی ندارد.ترجیح دادن ر

جا معلوم کرام عالم عادل است، در اینإاگر نه، نظر شارع و مولا بر این است که اولویت با 

رسد به آن اولویت، یعنی در صورت فرض بکنید که اکرام واحد و ترجیح شود خب نظر شارع میمی

جا در اینکه اشکال ندارد، خب این معلوم است  عادل ورود سراغ بین عادل و غیر عادل، اولویت می

جا هست آن غیر عادل را اکرام جا مفهوم دارد، یعنی وصفی که در این؟ وصف در اینستمعلوم چی

کرام إنکن، یک اکرام بیشتر ندارد، صد تومان بیشتر در جیبت پول نیست، این صد تومان حالا یا به این 

 خورد.خورد یا به آن میمی

جا این  کرام، خب در اینإان هستند در یّسولی اگر نه، از نقطه نظر شارع هر دو متساویان و 
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 مترتب نیست. آنگونه اثری برتوصیف به عادل هیچ

 .توانيم بگوييم مفهوم داردهم نمي باز :تلميذ

 بفرمایید.! بخوانيم دوباره رسائل يمورمشکل شده، بخیلی که مسئله : مثل ایناستاد

گوييم اين است كه كلًا نفي نشده، مثلا مي تراولويت پايين مي كه نسبت به آن دراين إكرا :تمليذ

اي كه درحال مردن آن نفي استفاده كنيم يعني بچه زاتوانيم ما نمي .ميرد، آب بدهرا كه دارد مي ايبچه

 نيست آب نده.

میرد این را آب بده که دارد می گوییم این بچه که الانگوییم آب نده، می: ببینید ما نمیاستاد

میرد چه دخلی دارد در وجوب میرد، آیا این گفتن این که مینمیرد، خب حالا این ملاک، این که دارد می

آید، طوری از زبانش درمیخواهم بگویم یک وقت  شارع همینمن این را می ؟سقی این طفل إعطاء

گوید آقا این بچه را آب بده، میرد، مییرد یا نمیمخواهد یک جور دیگر حرف بزند، خب بگوید میمی

 این مردن و نمردن کاری ندارد به این قضیه.

میرد، مستحق این سقی بیشتر و ترحم بیشتر و لطف گوید این بچه که دارد مییک وقتی نه می

میرد  می بیشتر است، خیلی خب، این که مفهوم دارد یعنی اگر یک موردی با این تعارض کرد این که دارد

میرد خودش حکم جدا میرد آب نده، آن بچه که نمیای که نمیکه بچهجا ترجیح دارد، نه ایندر این

ای در اینجا هست و جا هست، اگر یک بچهگوید الان که این در ایندارد، حکمش ملاک دارد، این می

کند که آن اهتمام در مورد اقتضاء می جادر این تشنه است، این یک اهتمامی را زائد بر اهتمام سقی طفل

 آن طفل نیست.

جا و آن تشنه من اهتمام را عرض کردم، یک اهتمام، یک وقتی یک طفل دیگر هست در آن

اش صرف کند، یک وقت یک طفل دیگر هست تشنهوقت نیست، خیلی خب این دلیلی ندارد که انسان 

، دادجا ترجیح کار کرد؟ باید در این هجا چدر این هست، چون این الان بیشتر نیاز به آب دارد خب باید

طور به اصطلاح مولا یک وقتی این حکمی را که علی کل حال منظور بنده این است که شارع و همان

کنند، خب ما یک همچنین ها یک مطلب را بیان میکنند بدون ملاحظه با تبعات و آثار و اینبیان می

گیرند، تبعات را در نظر بگیرند ریم، یک وقتی نه تبعاتش را در نظر میارع قبول نداشچیزی را نسبت به 

زند این حرف خودش نباید یک چیزی بگوید که از خب این چیزها را دارد دیگر، حرفی را که شارع می

 که نفی حکم در موارد دیگر باشد.نقطه نظر عرفی موجب ابهام و تشکیک یا این

الی از انسان ؤ، یک درخواستی از انسان دارد، یک سمثلا فرض بکنید که یک مریضی است
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ال شرعی ؤگوید مریض است این جوابش را بده، خب یعنی اگر این مریض نبود، یک سکند، آدم میمی

جا به این قسم است، این اهتمامی که الان در  کرد آدم نباید جواب بدهد؟ نه، این در ایناز انسان می

که در مورد  نسبت به این هست، این اهتمام مضاعف است، نسبت به غیر از خودش، نه این جااین

 دیگری نباید بدهی.

 كند.مورد ديگر نفي مي يعني در گويند شرط مفهوم دارد،كه ميهااين :تلميذ

کنم عرض میرا  جا هست بله در غیر نیست، اهتمام : نه، این اهتمام، این اهتمامی که در ایناستاد

......نه اصل الحکم، اهتمام به این باید بیشتر باشد این است منظورم، لذا در 

جا این .در مورد غیر فسق نباید باشد ،آن اهتمام ،در مورد فسق صح، آن اهتمام، اهتمام به ف﴾6 ،﴿الحجرات

کند، اگر خبر غیر عادی باشد، خبر مهمی باشد، باشد، آدم قبول میشود، خبر اگر خبر عادی تقسیم می

 کند.صح صورت آدم باید برود ف در آن

 طبق همان ضابطه اي كه پيش اصوليين هست؟ :تلميذ

ای که آوردم، آوردم روی همان بنده ضابطه اصولیین به این قسم مطرح نکردند،: ببینید نه، استاد

ای، اصولیین این مسئله را به طور کلی بردند روی به اصل محاورهمسئله فطری، روی مسئله فطری 

مستقل اصولی نیست، بلکه  بنايجریان سیره عقلائیه، بنده صحبتم این است خود سیره عقلائیه یک م

سیره عقلائیه منبعث و متولد از نفس ارتباط انسان با عقل و با فطرت خودش در ارتباط با مسائل خارجیه 

 است.

 به سیره عقلائیه نداریم، فرض کنید که، همه دنیا از بین بروند، هیچ کس در دنیا نباشد کاری اصلا

این دو نفر، ما سیره عقلائیه دیگر نداریم، این دو نفر در یک ملک با هم دعوا برای فقط دو نفر باشند، 

بر این است و اصلا سیره عقلائیه ندارید، که بگوییم آقا سیره عقلائیه  ؟کنیدکار می هکنند، شما چمی

کسی نیست، نه کشوری، نه ملتی، نه چیزی، هیچ کس در دنیا نیست، هیچ کس در کره زمین نیست، شما 

 گویید آقا نصف کن.کنید، میکنید؟ حکم بالمناصفه میکار می هچ

؟ کسی گوید این براساس سیره عقلائیه، کو سیرهمی ؟گویند آقا این بر چه اساسی استمی

نیست، همین دوتا هستند، یک بمب اتمی انداختند همه کره زمین، همه رفتند هوا، فقط دو تا ماندند، که 

ش اهش همین است، هماهدنیا همین است آقا، دنیا هم !!کنندسر ملک دارند با هم دعوا می نفراین دو 

 .دعواست
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رف و روش متعارف در همه ملل و ره عقلائیه همان مبانی عقلیه است که به عنوان حکم متعاسی

  شود سیره عقلائیه.در همه ادیان این ساری و جاری است. این می

 

 

د و آل   عَلی صل   ارلهم   د محم  م   محح

 


